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  1مطالعه تطبيقي نقش برجسته نبرد تَل تبا با ستون تراژان

 04/05/1395 تاريخ دريافت:  2ابوالقاسم دادور 
 19/10/1395 تاريخ پذيرش: 3 عتباتي بهناز

 چكيده 
هاي خـود   ها و انديشه براي جاودان ساختن خواست ،كه حاكمان وقت  ي استيها يكي از سنت،ها برجسته ايجاد نقش

هـايي از كتـاب مصـور تـاريخ و فرهنـگ و هنـر هسـتند كـه در پـس آن           در حقيقت برگ ها آناند.  بهره برده  از آن
هـاي    صوص سبكدر خ يياطلاعات گرانبها تنها، هستند؛كه نه هاي ارزنده تاريخي هاي فراواني نهفته و يادمان انديشه

نيز محسوب هاي ارزشمندي در تحقيقات و مطالعات   داده  بلكه دهند، هنري آن زمان در اختيار پژوهشگران قرار مي
هـاي بصـري دو    گيري از شيوه تطبيقي و با تاكيد بر ارزش طوركلي، هدف اين تحقيق، آن بوده تا با بهره شوند. به مي

هـا، كيفيـت تصـويرهاي ترسـيمي،چگونگي مصورشـدن       ها، تفاوت ژان، شباهتنبرد تَل تبا و ستون ترا  برجسته نقش
-ها و تاثير نگاه تاريخي آن دوران بر كيفيت آثار، بـه روش تـاريخي   برجسته ها با فضاي نقش تزيينات و هماهنگي آن

يانگر اين است كـه،  هاي تحقيق ب اي مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.يافته خانه گيري از منابع كتابتحليلي و با بهره
هـا. ايـن    هـا شـباهت دارد؛ تـا يونـاني     تر به روش آشوري اشتياق روميان به روايت وابسته به رويدادهاي واقعي، بيش

كننـد.در   گويي مـي  جهت اهميت خاص دارند كه پايان يافتن يك دوره و آغاز دوره بعدي را پيش برجسته بدان نقوش
كـار   هـاي روايتـي خـويش بـه     برجسـته  تـدابيري را كـه آشـوريان در نقـش     توان نتيجه گرفت كه تمامي نهايت، مي

 كار بردند. شان به برجسته ها در هنر نقش اند، روميان نيز همين اصول و تدابير را بارديگر پس از قرن برده مي
 

 
 
 تَل تبا، آشوربانيپال، ستون تراژان، ترايانوسكليدي: گان واژ

                                                           
1. DOI: 10.22051/jjh.2017.10998.1144 
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  مقدمه
اي  تاريخ هنـر اهميـت ويـژه     هها در مطالع برجسته نقش

هاي  ياري از روشتوان به بس مي ،ها دارند و از طريق آن
اي،  كـه در هـر دوره  -هنري هاي  بيان و فنون و ديدگاه

تحت تـاثير شـرايط اجتمـاعي، اقتصـادي، فرهنگـي و      
خـود قـرار گرفتـه و بـا ذوق و       مذهبي حاكم بر زمانـه 

. پي برد-سليقه شخصي و ملي هنرمند درآميخته است
امپراطوران دو تمدن كهن آشور و روم باسـتان، انتظـار   

شـان،   كه مقام بلندشان در كارهاي مورد علاقهداشتند 
ناپـذير،   مانند جنگ و شكار، با عباراتي دقيـق و اشـتباه  

مشخص و ثبت شود. تاريخ هنـر آشـور، عمـدتا تـاريخ     
هـاي آشـوري    برجسـته  كاري برجسته است. نقـش  كنده

هاي مختلف، در هنر آن دوران هسـتند.   نماينده جريان
ز دوره آشور به يادگار مختصري كه ا  اگرچه چند نمونه

اند؛ ولـي   مانده، بر اثر گذشت زمان، آسيب فراوان ديده
مانده نمايـانگر قـدرت و    همان چند نقش برجسته باقي

توانايي بسيار آنان در به تصوير كشيدن هنر تصـويري،  
باشـند؛ چنـد    تزييني و نيز تلفيقي از هر دو شـيوه مـي  

رجسـته را  ب گري در نقـش  قرن بعد، ما اين شيوه روايت
، شاهد دست آمده به 1ستون تراژان بر روي آثاري كه از

هستيم؛ و اين نشانگر اشتياق روميان به روايت وابسـته  
تــر بــه روش  بــه رويــدادهاي واقعــي اســت كــه بــيش 

هـاي   برجسـته  ها. نقش ها شباهت دارد؛ تا يوناني آشوري
ــه رشــته   ــايتي هســتند ك ــم، حك ــر روي ه ــذكور، ب   م

هاي سنگ كنار هـم نهـاده    وسيله لبه پيوندشان فقط به
انگيــز  شــود. چنــدگانگي شــگفت شــده، گسســته مــي

چـه   تبا و ستون تراژان در جنگ، چنان برجسته تل نقش
كسي بخواهد جزييات آن را تميز دهد، مستلزم مطالعه 

بندي آن است. آنچه بيش از همـه جلـب    دقيق تركيب
 كند، آسان بودن مشاهده حوادث است. يكـي  توجه مي
توان با  هاي اساسي اين مقاله، اين است كه، مي از فرض

نگـري در محتـوا و جـوهر     رويكردي تطبيقي و بـا ژرف 
برجسته، بـه شـناخت روابـط ميـان      هنري اين دو نقش

مفاهيم روايتي با واقعيت تاريخي آن دوران، هـر چنـد   
ــن    ــت. دوم اي ــق ياف ــدود، توفي ــي مح ــه،  در مقياس ك

و ستون تراژان به سـبب   هاي نبرد تل تبا برجسته نقش
هـاي واقعـي و    ها در بيان صـحنه  تفاوت در نوع نگاه آن

هـاي   كه ناشي از تجربيـات و توانـايي  -كشاكش جنگ 
كنند. بنـابر   ها فرق مي برجسته با ديگر نقش -هاست آن
چه گفته شد، هـدف ايـن پـژوهش، آن بـوده تـا بـا        آن

 هـاي  گيري از شيوه تطبيقي و بـا تاكيـد بـر ارزش    بهره
نبرد تـَل تبـا و سـتون تـراژان،       برجسته بصري دو نقش

هـا، كيفيـت تصـويرهاي ترسـيمي و      ها، تفـاوت  شباهت
هــا بــا  چگــونگي مصورشــدن تزيينــات و همــاهنگي آن

ها و تاثير نگاه تاريخي آن دوران بر  برجسته فضاي نقش
گيري از تحليلي و با بهره-كيفيت آثار، به روش تاريخي

 مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.اي  خانه منابع كتاب

  پيشينه پژوهش
توان گفت، تاكنون  هاي انجام شده، مي بر اساس بررسي

تحقيـــق مســـتقلي دربـــاره مقايســـه و ارزيـــابي     
تبا با سـتون تـراژان نگاشـته     هاي نبرد تل برجسته نقش

هـاي   )، در كتـاب 1386و 1380نشده است. مجيدزاده(
و » النهـرين  تـاريخ و تمـدن بـين   «هـاي   خود با عنـوان 

هاي دوره آشـور و   برجسته ، نقش»تاريخ و تمدن ايلام«
تبا را مورد بررسي قرارداده است.  برجسته نبرد تل نقش

به داسـتان  » تاريخ تمدن«)، در كتاب 1372و دورانت(
جنگ امپراطور تريانوس پرداخته اسـت. بـا ايـن همـه،     

ها متمايز  چه موضوع اين پژوهش را از ديگر پژوهش آن
رو، كوشـيده   كند، اين است كـه در پـژوهش پـيش    مي

گيـري از منـابع    شده تا بـا رويكـردي تطبيقـي و بهـره    
تبا و سـتون تـراژان    هاي نبرد تل برجسته يادشده، نقش

 ها مورد تطبيق قرار گيرد. بررسي شود و كيفيت آن

  روش تحقيق
تحليلي حاضر بـا اسـتفاده از روش   -در پژوهش تاريخي

تــاريخي -عــات بــا شــيوه اســنادياي، اطلا خانــه كتــاب
گيري از متـون   چنين، با بهره آوري شده است. هم جمع

نبـرد    برجسـته  و منابع معتبر موجـود دربـاره دو نقـش   
بنـدي و تحليـل ايـن آثـار      تبا و ستون تراژان، دسته تَل

براساس رويكرد تطبيقي انجام شده است. اين تجزيه و 
ــه كشــف شــباهت  ــاوت تحليــل ب ــا، تف ــ ه ــا، كيفي ت ه

ــاهنگي آن  ــيمي و هم ــويرهاي ترس ــا فضــاي   تص ــا ب ه
هــا و تــاثير نگــاه تــاريخي آن دوران بــر  برجســته نقــش

  .شود كيفيت آثار، منجر مي

  قوش برجسته نبرد تَل تبان
ها و ديوارهاي  از اعصار كهن و طي هزاران سال، خشت

گلي در معرض فرسايش و انهدام قرار داشته و اكنون، 
ها مسكون  ه بعضا قرناز بقاياي شهرهاي بزرگ ك

ها يا  اند، جز تلي از خاك باقي نمانده است. اين تل بوده
هاي ويراني است  شناسي، بقاياي عمارت هاي باستان تپه

كه در طول تاريخ بر روي آثار گذشته، بنا شده 
- پيش از ميلاد  760). از سال 35: 1384است(فرنو، 

 - گرفت كه آخرين سلسله عيلامي حكومت را در دست
ميان سه دولت بزرگ منطقه، يعني عيلام، بابل و 
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هاي بسياري درگرفت. چندين بار دو كشور  جنگ2آشور
عيلام و بابل با هم متحد شدند و به سوي آشور 
لشكركشي كردند؛ اما ظهور پادشاه ويرانگري به نام 

مامي معادلات منطقه را برهم زد و در ت 3آشوربانيپال
ها در نبرد نهايي پيروز شدند(محمدپناه،  نهايت، آشوري

). دومين مرحله از تمدن بزرگ 39ب: 1388
النهرين مربوط به اقوام آشوري است. مركز حكومت  بين

كه در حاشيه رود دجله -ها، شهر آشور بوده  آشوري
ور عبارت فرمانروايان بزرگ آش -قرار داشته است...

آسارهادون و  4بودند از: سارگون دوم، سناخريب،
-668). آشوربانيپال(105: 1387آشوربانيپال(انصاري، 

زمان با تخت و تاج آشور، وارث  ق.م.) هم 627
اي شد كه با مرگ پدرش متوقف گرديده  وظيفه

).در زمان سلطنت دراز اين پادشاه، 364: 1381بود(رو، 
خود رسيد. پس از مرگ  آشور به اوج شكوه و ثروت
هايي كه مدت چهل سال  آشور بانيپال، در نتيجه جنگ

طول كشيد، شوكت و عظمت آشور از ميان رفت و در 
طريق انحطاط و انقراض افتاد؛ در واقع، ده سال پس از 
مرگ آن پادشاه، تاريخ آشور پايان يافت(دورانت، 

). براي مدت ده سال پس از مرگ 315الف: 1372
سپاه آشور در مرزهاي غربي باقي ماند و در  5اورتَك،

تپتي ـ «طول اين زمان، حكومت عيلام به دست 
شيلهك ـ «، يكي از پسران »هومبان ـ اين ـ شوشينك

دوم افتاد. نام اين پادشاه در متون » اين ـ شوشينك
يا  6»ت ـ اومان«آشوري به صورت خلاصه شده 

مي ثبت شده است. وي با قتل عام تما» تئومان«
مدعيان تاج و تخت، تسلط خويش را استحكام بخشيد. 

و طرفداران  سه تن از پسران اورتك، به همراه منسوبان
هاي مكرر  رغم درخواست خود به آشور گريختند و به

ها پناه  استرداد، آشوربانيپال به همگي آن
 ).31: 1386زاده،  داد(مجيد

ان در كه، آشوربانيپال و ت ـ اوم ده سال گذشت تا اين
ميدان كارزار به هم رسيدند. اما در اين ميان، ارتباط 
سياسي آنان قطع نشد؛ زيرا آشوربانيپال در نسخه بِ 

مرتبا، «گويد كه، ت ـ اومان اش مي نامه سال
زادگانش را براي باز پس گرفتن كساني كه به  نجيب

سوي من گريخته بودند و تسليم من شده بودند، 
اي كه  هاي گستاخانه پيامفرستاد. من به سبب  مي

» اومبدر ونبو ـ دميق«همواره، هر ماه، به وسيله 
؛ ت ـ »ها را صادر نكردم فرستاد، فرمان استرداد آن مي

كار فراهم آوردن سپاهي براي حمله به  اومان، دست به
آشوربانيپال شد كه در نسخه ب، از هفتمين 

پاي  از«گويد: اش به نقل از ت ـ اومان مي لشكركشي

پاتس، »(كه بيايم و با او بجنگم نخواهم نشست تا اين
1388 :430 -431.( 

» بيت ايمبي«فرمانرواي عيلام با زدن لشكرگاه نزديك 
در ماه اوت، حمله را آغاز كرد و به تهديد پرداخت. 

كرخه  7،»اولاي«سپاهيان آشور براي برخورد با او در 
ايمبي به  روي زدند و او، از بيت كنوني، دست به پيش

عنان گرداند؛ تا  8»توبا تل«شوش بازگشت و سپس، به 
: 1387جا، در برابر مهاجمان درايستد(كمرون،  در آن
هاي روي  برجسته سري از نقش ). اين نبرد در يك144

هاي بزرگي  سنگ در نينوا نشان داده شده است. نقاشي
هايي  اند، مخصوصا، آن كه روي اين نقوش كشيده شده

كركشي آشوربانيپال عليه ت ـ اومان و مسير كه به لش
روي رودخانه اولاي، مربوط » تل تبا«ها به  عيلامي

: 1385شوند، در موزه بريتانيا موجودند(كورتيس،  مي
 ).1)(تصوير36
 

 
صحنه جنگ آشوربانيپال عليه تئومان، سنگ مرمر،  -1تصوير
 ).578: 1380متر، موزه بريتانيا، لندن(مجيدزاده،  98/1بلندي 

 
دست  اي كه از كاخ سناخريب به برجسته تر نقوش بيش

آمده در واقع، متعلق به آشوربانيپال بوده است؛ زيرا 
هاي سلطنت، كاخ  اين پادشاه در نخستين سال

داده است. ميان  پدربزرگش را مورد استفاده قرار مي
برجسته دو كاخ جنوب غربي و شمالي  معماري و نقوش

خرين قرن از حيات امپراطوري را به كه هنر آ-در نينوا 
از لحاظ تاريخي فاصله زيادي وجود  -گذارد نمايش مي

ها، در زمان سناخريب ساخته شده و  دارد. يكي از آن
اند.  ديگري را به فرمان نوه او، آشوربانيپال، برپا داشته

اگرچه كاخ جنوب غربي را سناخريب بنا كرد، اما 
سوزي  ر اثر آتشهايي از آن ب دانيم كه بخش مي

صدمات فراوان ديد و آشوربانيپال در زمان پادشاهي 
هايي از  خود، آن را مرمت و تالارهايي از آن را با صحنه

هاي  جنگ با عيلاميان تزيين كرد. از آن جمله، صحنه
ها در سال  جنگ سرنوشت ساز آشوربانيپال با عيلامي

ان، ؛ كه در طي آن، ت ـ اومxxxIIIق.م. در اتاق  653
سختي شكست خورد و جان خويش را  پادشاه عيلام، به

 ).220: 1380از دست داد(مجيدزاده، 
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هاي آن  در زمان سلطنت آشوربانيپال، يكي از منشي
نامه كارهاي وي را نوشته و براي ما برجاي  زمان، سال

نواخت و  گذاشته است. در اين گزارش، به شكل يك
خونيني به اي، پيوسته از شرح جنگ  خسته كننده

پردازد و از محاصره شهرهاي  جنگ خونين ديگر مي
ها را زنده  دچار قحطي شده و اسيراني كه پوست آن

گويد.[...] سر بريده پادشاه  كنند، سخن مي زنده مي
كه با ملكه خود -شكست خورده عيلام را در جشني 

در برابر وي  -در باغ كاخ سلطنتي برپا ساخته بود
اد، تا آن سر را بر بالاي ستوني در آوردند، او فرمان د

برابر چشم حاضران قرار دهند و همه به شادي و 
هاي نينوا  خوشي پردازند. پس از آن، سر را از دروازه

آويختند و آن اندازه ماند، تا به تدريج، پوسيد و از ميان 
كه،  ). بعد از اين315الف: 1372رفت(دورانت، 
 ل رسانيد، عيلام را به اومان را به قت -آشوربانيپال، ت

دو بخش تقسيم كرد؛ يك بخش را به يكي از پسران 
دوم، بخشيد؛ كه  9اورتاكو، موسوم به هومبانيگاش

كه هيدالو از -شوش نيز جزو آن بود، و بخش ديگر را 
به  -شد شهرهاي مهم عيلام نيز جزو آن محسوب مي

 ).10: 1349سپرد(آميه، 10پسر ديگر وي به نام تاماريتو

 ش برجسته ستون تراژاننقو
 98برجسته ظريف ستون يادبود تراژان( در نقوش

كار رفته و ما، شاهد  كاملا، متفاوتي به  م.) شيوه117ـ
گرايي بصري  گرايي هستيم؛ نه واقع نوع ديگري از واقع

گرايي مستند تشريحي كه  شفاف، بلكه نوعي واقع
دهد.  حقيقت مفهوم را به حقيقت مشهود ترجيح مي

رد مفهومي در نقوش برجسته ستون تراژان به رويك
اي را با  دهد كه صحنه پيچيده هنرمند، اجازه مي

هاي  كه هدف مقداري تلخيص به نمايش بگذارد. اين
هنر امپراطوري، خواه روايتي بود يا رمزي، گاهي با 

آمده است.  پردازي در تجسم فضا ناسازگار در مي واقع
خوبي، معلوم  اژان، بهبرجسته ستون تر از مشاهده نقوش

م. به  113 -106هاي ميان  شود اين ستون، در سال مي
هاي پيروزمندانه امپراطور عليه  يادبود لشكركشي
هاي آزاد  برپا شد. ساختن ستون11ساكنان كشور داكيا
عنوان بناهاي يادبود از دوره تمدن  و تك افتاده، به

). 150: 1368هلني به بعد مرسوم شده بود(جنسن، 
در  12روي معبد ترايانوس ستون يادبود تراژان، روبه كه

 واقع شده است. 13 فوروم
عنوان مظاهر پرشكوهي  هاي دوره امپراطوري، به فوروم

كردند.  رقابت مي 14از آرمان امپراطوري، با كولوسئوم
بختي،  دينداري، قدرت، نيك«اين بناها، گواهي بودند بر

پي هم  امپراطوراني كه از» بزرگواري و خوشبختي
 -197: 1385ساختند(گاردنر،  ها را مي ن آمدند و آ مي

). ترايانوس، دستور داد براي وي، فوروم جديدي 198
بسازند؛ كه از حيث مساحت، مساوي مجموع 

هاي قبلي باشد و گرداگرد آن، عماراتي بسازند  فوروم
 كه در شكوه و جلال در خور پايتخت باشند. 

بلندي بسيار، بلكه به ستون تراژان نه فقط به سبب 
برجسته، كه به  اي از نقش خاطر حاشيه مارپيچ پيوسته

گرداگرد بدنه خود دارد و شامل وصفي حماسي از 
ها با مردم داكياست، شهرت و امتياز  تاريخچه جنگ

). اين ستون به دست 150: 1368يافته است(جنسن، 
دمشقي، معمار و مهندس نظامي مورد 15آپولودوروس
 5/38انوس ساخته شد. ارتفاع ستون اصلي علاقه تراي

متر است. روزگاري بر تارك اين ستون، پيكره 
هاي ميانه ناپديد  ترايانوس نصب شده بود. كه در سده

شد و در سده شانزدهم پيكره پطرس حواري را به 
جايش نصب كردند. قاعده مربع شكل اين ستون در 
ر حكم آرامگاه ترايانوس بود؛ و خاكستر جسد وي د

م.، در داخل خاكسترداني طلايي ريخته و در 117سال 
 ).206: 1385جا دفن شد(گاردنر،  آن

جانشينش، تراجان به حكومت  16با مرگ نابهنگام نراوا،
رسيد. تراجان امپراطور قدرتمندي بود و در زمان او، 
قلمرو امپراطوري روم به حداكثر وسعت خود 

سال از ). هنوز يك 59الف: 1388رسيد(محمدپناه، 
ورود او به روم نگذشته بود كه براي فتح داكيا عازم 
شد.... ترايانوس، سپاهيان خود را به سارميز گتوسا، 
پايتخت داكيا، رساند و آن شهر را وادار به تسليم 

عنوان  پادشاه داكيا را به 17جا دكبالوس، ساخت و در آن
شاه دست نشانده، باز به سلطنت رساند و به روم 

زودي قرارداد  م.)؛ اما دكبالوس به102ل بازگشت(سا
خود را نقض كرد و حكومت مستقل خود را از سر 
گرفت. ترايانوس باز سپاهيان خود را به داخل داكيا 

پلي زد كه از عجايب 18م.) روي دانوب105برد(سال 
هندسي آن قرن بود؛ و مجددا، به پايتخت داكيا حمله 

ي براي برد. دكبالوس كشته شد؛ پادگان نيرومند
نگاهداري سارميز گتوسا مستقر گرديد و ترايانوس به 

 123روم بازگشت؛ تا فتح خود را با مسابقات رزمي 
كه محتملا، اسير -روزه با شركت ده هزار گلادياتور

جشن بگيرد. داكيا مستعمره روم  -جنگي بودند
 ).481-479ب: 1372شد(دورانت، 
كه  هاي اين ستون، اين است برجسته جذابيت نقش

هاي بازسازي شده نبردها، به صورت سلسله  صحنه
رويداد مربوط به نبرد، به نواري به  150تصاويري از 
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كه دورتادور ستون را تا قله آن در بر -متر  198طول 
خوبي،  ها، به نقش شده است. اين صحنه -گيرد مي

). اين 59: 1378گر آن نبردها هستند(گشايش،  روايت
هياكل و فشردگي شرح وقايع، ستون از لحاظ ازدحام 
ترين تركيب هنري است كه تا  بلند پروازترين و غني

وجود آمده بود. نوار  آن زمان در دنياي باستان، به
متر)، بر  سانتي 125به  90رود(از  هرچه بالاتر مي

شود؛ تا از پايين بهتر ديده شود.  پهنايش افزوده مي
واره، دشوار هاي بالايي، احتمالا، هم ولي تشخيص پيكره

بوده است، هرچند اين ستون در روزهاي نخست، در 
هاي دو طبقه  داخل حياطي محصور در ميان ساختمان

هاي برجسته بالايي از پشت بام  قرار داشت و نقش
ها به راحتي، قابل تشخيص بوده است(گاردنر،  آن

1385 :206.( 

مطالعه تطبيقي و بررسي وجوه اشتراك 
 با ستون تراژانبرجسته تَل تبا  نقوش

صورت تصويري نشان  ، به1مطالب اين بخش در جدول 
 داده شده است.

برجسته كه  ترين ويژگي يك نقش مهم )1
  ها نيز براين اساس صورت گيري كليت شكل
پذيرد، وجود مراكز نيرومند است؛ كه  مي
شود. اين ويژگي،  عنوان ركن اصلي مطرح مي به
و ستون هاي آشوري  خوبي، در نقش برجسته به

ها  تراژان قابل مشاهده است. در تمامي صحنه
امپراطور آشوربانيپال و امپراطور ترايانوس از 

تر و قامتي بلندتر نسبت به  ابهت  نظر بصري، با
 ).3و2اند(تصاوير ديگر افراد مشخص شده

برجسته، هنرمند، تلاشي براي  در هر دو نقش )2
برجسته  رعايت پرسپكتيو نكرده است؛ در نقش

ري،هيچ، كوششي براي ملاحظه نكات آشو
كار نرفته است و  مربوط به مناظر و مرايا به

اشياي دور را در نيمه بالاي نقش، با همان 
كه در پايين نقش قرار -بزرگي اشياي نزديك 

ترسيم كرده است. در  -شد داده مي
برجسته رومي، برخي از اشكال چنان  نقش

د افت خشن و ناپخته است كه شخص به ظن مي
كه شايد جنگجويي از مردم داكيا، آن را 

واسطه ندانستن علم مرايا و  تراشيده باشد. به
طور  تراشي، اشكال به طرز انعكاس آن در پيكره

اند(دورانت،  ديگر قرار گرفته بدوي بالا و روي يك
 ).5و  4)(تصاوير 484ب: 1372

هاي مختلف بزرگ و كوچك  زماني كه مقياس )3
گيرد،  طح سنگ شكل ميديگر بر س در كنار يك

برجسته شده  تري از آن نقش باعث درك عميق
شود. با توجه به  ها خلق مي و مضامين طبق آن

هاي مختلف در ساختار  تحليل تصاوير، مقياس
تر ارتباط  عناصر از بزرگ تا كوچك بيش

تر ارتباط  اند و كم مفهومي باهم برقرار كرده
. شود ها ديده مي ابعادي و منطقي بين آن

اشتياق به كامل بودن توصيف روايت، سبب 
است، تا تعداد زيادي از كارها در فضاي  شده

محدود نشان داده شوند و آنچه در اين ميان، 
يابد، واقعيت روايتي است؛ نه  ضرورت مي

واقعيت بصري؛ و از وفاداري به شكل ظاهر، به 
توان  است. مي نظر شده درجات كم و زياد صرف
برجسته تناسبات نسبي،  گفت در هردو نقش

هاي خود هم  اند. سربازها با اسب غالبا، فدا شده
تر  تصوير  ها، بزرگ اند؛ يا حتي از آن اندازه
برجسته رومي، صحنه كاملا،  اند. در نقش شده

ها  مفهوم است؛ ولي منطق بصري ندارد. داكيايي
شوند؛ روميان  مستقيم در طراز چشم ديده مي

بينيم؛ اما قرارگاه و  ميرا هم مستقيم از جلو 
بينيم.  طرز استقرار مدافعان رومي را از بالا مي

اند؛ تا  اي كوتاه شده باروها به حد مسخره
تر به رزمندگان نگاه كند.  هنرمند بتواند دقيق

خواست تناسب همه اجزاي صحنه را  اگر مي
شد، عمده فضاي كارش را  رعايت كند، ناچار مي

ها  اختصاص دهد و آدمنواخت  به ديوار دراز يك
: 1385را خيلي ريز درآورد(وود فورد، 

 ). 8-6)(تصاوير102
برجسته بر روي سنگ مرمر به  هر دو نقش )4

اند. و اين نه به جهت تزيين  تصوير كشيده شده
بنا، بلكه براي نشان دادن عظمت و قدرت 

 است. امپراطوري بوده
ترين خصلت در ساختار اين  ترين و ضروري مهم )5

برجسته، فضاي معين بوده؛ كه منظور  دو نقش
هاي واقعي و  آن، به تصوير كشيدن صحنه

كشاكش جنگ است. در هردو اين 
ها، ماجراي عاطفي به وقوع  برجسته نقش
هاي منقوش، نه  سنگ پيوندد؛ گويي تخته نمي

براي تزيين، بلكه براي نشان دادن تاريخ 
اند. داستان  وجود آمده تصويري امپراطوري به

برجسته با عينيت  در سراسر هر دو نقش جنگ
گرايي همراه با  اند. تاريخ كامل بازگو شده
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برجسته كاخ سناخريب  گرايي در نقوش واقعيت
توان زمان  آساني، مي به حدي است كه اغلب، به

هاي تصويري  ها را از روي صحنه و مكان جنگ
)، ويژگي 215: 1380شناسايي كرد(مجيدزاده، 

برجسته همتايش نيز ديده  كه دقيقا، در نقش
 شود.  مي

مطالعه تطبيقي و بررسي وجوه افتراق 
 برجسته تَل تبا با ستون تراژان  نقوش

، بـه صـورت تصـويري    2مطالب اين بخـش در جـدول   
 نشان داده شده است.

تري  برجسته تَل تبا از همتايش عمق كم نقش )1
بهره  سازي بي دارد و از لحاظ ظرافت و حجم

 ).10و  9ملا، گوياست(تصاويراست؛ هر چند كا
نگاري به  در ستون تراژان، هيچ نوع كتيبه )2

منظور توضيح مطالب، معمول و مجاز نبوده و 
بايست گزارش تصويري هر واقعه تاريخي،  مي
حد امكان روشن و جامع باشد. ولي در  به

ها براي شرح  برجسته آشوري، كتيبه نقش
تر وقايع جنگ مورد استفاده قرار  بيش
 ).11گرفتند(تصوير مي

برجسته تل تبا با وجود خداي آشور، ما  در نقش )3
برجسته نيستيم. در  شاهد حضورش در اين نقش

كه، در پرده ميان دو نبردي كه  صورتي
ها را تشكيل  هاي روميان با داكيايي جنگ
دهد، الهه پيروزي، مشغول ثبت پيروزي  مي

تراژان بر روي سپري است. الهه آشنا به نظر 
رسد؟ چرا، او كسي نيست، مگر  نمي

 بال درآورده و لباس پوشيده 19كاپوآ آفروديت
چنين، در  )؛ هم103-102: 1385(وود فورد، 

ترين نقطه ستون، پل موقتي معروفي را  پايين
بينيم كه آپولودوروس، بر روي رود دانوب  مي

ساخت و دانوب در مقام خداي رودخانه، 
اورد بزرگ ايستاده است و با حيرت به اين دست

 ).13و  12نگرد(تصاوير مي
حضور ترايانوس، بارها و بارها در سراسر اين  )4

خورد؛ و همچون موضوعي  چشم مي روايت به
بار در  59كه،  طوري شود. به پراهميت ظاهر مي

نقش برجسته ستون تراژان تكرار شده است. 

ولي تصوير آشوربانيپال، تنها در صحنه ضيافت 
 شود.   ديده مي

هاي متعددي كه بين عيلاميان و  غم جنگر علي )5
برجسته تل  آشوربانيپال رخ داده است، ولي نقش

؛ در اشاره داردها  تبا، تنها به وصف يكي از جنگ
برجسته ستون تراژان، در وصف  كه نقش حالي
 نبرد پيروزمندانه ترايانوس با داكيان است. دو

كه -هاي جنگي آشور  برجسته برخلاف نقش )6
داستان تراژاني، داراي  -است همواره، ذهني

عينيتي با عظمت است؛ دشمن، هرگز خوار 
بايد نبردي  شود و روميان، مي شمرده نمي

امان براي پيروز شدن كرده باشند(هارت،  بي
تر  كاري شده، بيش )؛ روايت كنده261: 1382

ها و مانند  بر معماري نظامي، استحكامات، پل
روميان را بر ها تاكيد دارد، تا برتري فني  اين

 شان اثبات كند. دشمن
آميز  برجسته ستون تراژان، اعمال رحم نقش )7

كه، در  دهد. در صورتي ترايانوس را نشان مي
برجسته نبرد تل تبا، وجود خشونت و  نقش
 رحمي بسيار مشهود است.  بي

ترين خصلت در  ناپذيري، مهم انسجام و جدايي )8
 آيد. شمار مي برجسته ستون تراژان، به نقش

يابد كه يك  ناپذيري اين گونه، تحقق مي جدايي
يابد و از طرفي  كل، به عنوان يك جز نمود مي

طوري كه  ديگر، غيرقابل تفكيك از آن بوده، به
برجسته  شود. در نقش در بافت اطراف ذوب مي
رود؛  به قدم پيش مي  ستون تراژان، داستان قدم

خوبي،  كه هر صحنه در صحنه ديگر، به و اين
شود، به آساني قابل مشاهده است؛ و  مي ذوب

بين اجزا با كل اثر ديده   يك انسجام عميق
كه در نبرد تل تبا، كل داستان  شود. در حالي مي

رود و يك  قدم به قدم و با نظم خاص پيش نمي
 شود. نظمي در كل اثر ديده مي بي
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هاي نبرد تلَ تبا با ستون تراژان( نگارندگان). . مقايسه مضامين مشترك ميان نقش برجسته1جدول   

اك
شتر

وه ا
وج

 

 ستون تراژان نبرد تَل تبا
 

 
نش(مجيد ـ آشور بانيپال با قامتي بلندتر نسبت به اطرافيا 2تصوير

 ).581: 1380زاده، 

 

 
 امپراطور ترايانوس با قامتي بلندتر نسبت به اطرافيانش ـ 3تصوير 

)URL3(. 

 
 برجسته آشوري نقش ـ عدم رعايت پرسپكتيو در4تصوير

)Reade, 1995: 73.( 

 
 برجسته رومي نقشـ عدم رعايت پرسپكتيو در 5تصوير

 ).207: 1385(گاردنر،  

 
عايت تناسبات نسبي در نقش برجسته آشوري، ـ عدم ر6تصوير

 ).Reade,1995: 73(رودخانه اولاي
 
 

 

 
 رومي عدم رعايت تناسبات نسبي در نقش برجسته ـ7تصوير 

)URL1(. 

 

 
نبرد عدم رعايت تناسبات نسبي در نقش برجسته رومي، ـ  8تصوير

 .)URL2(ها با داكياييروميان 
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هاي نبرد تلَ تبا با ستون تراژان(نگارندگان). برجسته . مقايسه مضامين افتراق ميان نقش2جدول   

راق
 افت
جوه

 و

 ستون تراژان نبرد تَل تبا
 

 
 ي استـ نقش برجسته آشوري داراي عمق بسيار كم 9تصوير

 )581:  1380(مجيدزاده،   

 

 
. )URL4(نقش برجسته رومي داراي عمق متناسبي است -10تصوير

 
 

هاي گوناگون  ـ در اين نقش برجسته براي شرح صحنه 11تصوير
 ). Reade , 1995: 76(جنگ از كتيبه استفاده شده است

هاي گوناگون جنگ از كتيبه  برجسته براي شرح صحنهدر اين نقش 
 استفاده نشده است.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 در نقش برجسته آشوري حضور خدايان
  شود. ديده نمي

 .)103: 1385آفروديت، الهه پيروزي(وود فورد،  -12تصوير

 
 ).207: 1385دانوب در مقام خداي رودخانه(گاردنر،  -13تصوير
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 گيري نتيجه
هـا، باورهـا و    بشر از ديرباز به جاودان ساختن خواسـت 

 ،تراشـي  كـاري، سـنگ   هاي خود در قالـب كنـده   انديشه
پرداختـه  و...  هاي يادبود ها، ستون نوشته سنگ، حجاري
هـايي از كتـاب    برگ ،در حقيقت ،ها برجسته نقش. است

 ،مصور تاريخ و فرهنگ و هنر هسـتند كـه در پـس آن   
ها  تمام مفاهيم آن ،هاي فراواني نهفته و تا امروز انديشه

، هـا  برجسـته  آشكار نشده است. ايجـاد نقـش   ،درستي به
كه حاكمان وقت براي جاودان   ي استيها  يكي از سنت

بهــره   هــاي خــود از آن هــا و انديشــه  سـاختن خواســت 
نـه فقـط    ،هـاي ارزنـده تـاريخي    ايـن يادمـان   انـد.  برده

هـاي هنـري آن     در خصـوص سـبك   بهـا  ناطلاعات گرا
  بلكــه دهنــد، مــي زمــان در اختيــار پژوهشــگران قــرار

ــات   داده ــات و مطالع ــمندي در تحقيق ــاي ارزش ــز  ه ني
. امپراطوران دو تمدن كهن آشور و روم باستان، هستند

انتظار داشـتند كـه مقـام بلندشـان در كارهـاي مـورد       
شان، مانند جنـگ و شـكار، بـا عبـاراتي دقيـق و       علاقه

ناپــذير ثبــت شــود و همــان احســاس تشــويش  اشــتباه
ب را در تازه وارديـن، شـديدتر سـازند.    آميخته به اعجا

اين دو نقش برجسـته نبـرد تـل تبـا و سـتون تـراژان،       
آثاري با اهميت خاص هستند كه هنر امپراطوري را در 

دارنـدو بـه    شان بر ما عرضه مي اوج نيرومندي و عظمت
هاي واقعي و  ها در بيان صحنه سبب تفاوت نوع نگاه آن

هـاي   و توانـايي كه ناشـي از تجربيـات   -كشاكش جنگ 
كننـد. در   ها فرق مي برجسته كه با ديگر نقش-هاست آن

چه كه پـيش از ايـن گفتـه شـد و      نهايت، با بررسي آن
گيري از شيوه تطبيقي و بـا تاكيـد بـر ايـن روش،      بهره

ها، و كيفيت تصويرهاي ترسيمي ايـن   ها، تفاوت شباهت
برجسته و نيز چگونگي مصور شدن تزيينـات و   دو نقش
هـا و تـاثير نگـاه     برجسته ها با فضاي نقش گي آنهماهن

توان نتيجه گرفت  تاريخي آن دوران بر كيفيت آثار، مي
ــوريان در    ــه آشــ ــدابيري را كــ ــامي تــ ــه، تمــ كــ

انـد،   بـرده  كـار مـي   هاي روايتي خويش بـه  برجسته نقش
روميان نيز همـين اصـول و تـدابير را بـارديگر پـس از      

ار بردنـد. اشـتياق   ك ـ شان به برجسته ها در هنر نقش قرن
تـر   روميان به روايت وابسته به رويدادهاي واقعي، بـيش 

هـا. ايـن    هـا شـباهت دارد؛ تـا يونـاني     به روش آشـوري 
برجسته، بدان جهـت اهميـت خـاص دارنـد كـه       نقوش

گـويي   پايان يافتن يك دوره و آغاز دوره بعدي را پـيش 
 كنند.   مي
 
 

 نوشت پي
  

 

1 Tragean. 
2Assyria. 
3Ashurbanipal.  

 ).105: 1387سناخريب: كه پايتخت را از آشور به نينوا منتقل ساخت(انصاري،  4
اومان به تخت نشست؛  و از  –)، برادر او، ت  (urtakuپس از درگذشت اورتاكو 5

نفر از  60هاي خود را داشت، باعث شد  جايي كه قصد كشتن برادر زاده آن
 )31: 1386زاده،  هزادگان عيلامي فرار كرده و به دربار آشور پناه برند(مجيدشا

6 Te – Umman.  
7 Ulai. 
8 Tell Tuba.  
9 Humbanigash. 
10 Tammaritu. 
11 Dacia ناحيه قديم، اروپاي مركزي، مطابق ترانسيلواني و روماني  :

).150: 1368كنوني(جنسن،   
12 Traianus امپراتور ؛ شود يده ميبه اختصار تراژان نام:   98از سال  روم  تا  

ميلادي117 قيصراناو يكي از مشهورترين  بود.   ،مورخان برخي از و به عقيده 
گاه وسعت دوران فرمانروايي تراژان را  هيچ ،ترين قيصر روم است. روم بزرگ

(نيافت URL5.( 
13 Forum محل اجتماع عامه مردم براي داد و ستدهاي شخصي و مشاركت در  :

).55: 1378امور كشوري و دادخواهي بود(گشايش،   
14 Colosseum  -شود خوانده مي» كولوسئوم«كه -: آمفي تئاتر عظيم فلاويوس 
يكي از ابتكارات برجسته روميان است. آنان با ساخت اين بنا، تئاترهاي نيم دايره 
را به آمفي تئاتر، يعني يك فضاي بسته و كامل بيضي شكل بدل كردند(همان: 

56 .(  
15 Apollodorus يونانيمهندس و معمار :   و در خدمت  دمشق زاده 

).481-479ب: 1372(دورانت، بود) رومامپراتور ن(تراژا  
16 Nerva. 
17 Decebalus. 
18 Danube. 
19 Aphrodite دختر زئوس و ديونه، الهه اولمپي عشق و بخشنده زيبايي و  :

).103-102: 1385رد، جذابيت، ونوس(وود فو  

 منابع
ترجمه شيرين بياني، تهران: ، تاريخ عيلام ).1349آميه، پير(

 دانشگاه تهران.
تهران:  ،باستان شناسي ايران و جهان). 1387، جمال(انصاري

 سبحان نور. 
ترجمه زهرا  باستان شناسي ايلام، ).1388، دنيل تي(پاتس

 باستي، چ. دوم، تهران: سمت. 
ترجمه پرويز مرزبان، چ. دوم، تاريخ هنر، ).1368، ه . و(جنسن

 تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي. 
ترجمه احمد آرام، ع.  تاريخ تمدن،الف). 1372، ويل(دورانت

، چ. چهارم، تهران: 1پور، جلد پاشايي و اميرحسين آريان
 انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي.

جمه حميد عنايت، ، ترتاريخ تمدنب). 1372، ويل(دورانت
، چ. چهارم،  تهران: 3اصغر سروش، جلد  پرويز داريوش و علي

 انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي.
ترجمه عبدالرضا  ،سرگذشت عراق باستان). 1381(ژرژرو، 

 مهدوي، چ. دوم، تهران: پيكان. 
منشاء فرهنگ، تمدن و هنر در بين ). 1384(بهروزفرنو، 

 ن: مهر. ، تهرا1جلد ،النهرين كهن
ترجمه  ،ايران در سپيده دم تاريخ). 1387، جورج گلن(كمرون

 حسن انوشه، چ. پنجم، تهران: علمي و فرهنگي. 
، ايران باستان به روايت موزه بريتانيا). 1385، جان(كورتيس

 ترجمه آذر بصير، تهران: اميركبير. 
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ترجمه محمدتقي  هنر در گذر زمان،). 1385، هلن(گاردنر
 . هفتم، تهران: آگاه. فرامرزي، چ

تهران:  تاريخ هنر ايران و جهان،). 1378، فرهاد(گشايش
 عفاف.
، 3جلد ،تاريخ و تمدن بين النهرين). 1380، يوسف(مجيدزاده

 تهران: مركز نشر دانشگاهي. 
چ. دوم، تهران:  ،تاريخ و تمدن ايلام ).1386، يوسف(مجيدزاده

 مركز نشر دانشگاهي. 
تهران: ، اسرار تمدن روم باستانالف). 1388، بهنام(محمدپناه

 سبزان. 
، چ. هشتم، تهران: 1جلد ، كهن ديارب). 1388، بهنام(محمدپناه
 سبزان.

ترجمه حسن  تاريخ هنر يونان و روم،).1385، سوزان(فوردوود 
 افشار، تهران: مركز. 

 ،سي و دو هزار سال تاريخ هنر). 1382، فردريك(هارت
 ان، تهران: پيكان.ترجمه موسي اكرمي و ديگر
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Abstract 
From ancient times and over thousands of years, mud bricks and walls have been subject to 
erosion and destruction. Now, from the remnants of large cities that have been inhabited for 
centuries, there is nothing left just the soil. These archology arches or hills are remnants of 
ruined buildings that have historically been built on ancient artifacts. Human have been 
made immortalized their desires, beliefs and ideas in the form of carving, stone-carving, 
sculpture, stone writing, memorial pillars, etc. from long times ago. Creating reliefs is one of 
the traditions that rulers of the time have used to immortalize their ideas. The emperors of 
the two ancient civilizations of ancient Assyria and Rome expected their high status in their 
favorite works, such as war and hunting, to be specified and recorded in precise and 
inaccurate terms, and to intensify the same feeling of wondering in newcomers. In fact, the 
reliefs are the leaves of the illustrated history, culture and art book, which have many ideas 
inside. Until today, all their concepts have not been properly understood. They are valuable 
historical monuments that not only provide researchers with valuable information on the art 
styles of the time, but also provide valuable data in research and studies. Many ways of 
expression, techniques and views of art that are influenced by the social, economic, cultural 
and religious conditions of their time in each era can be understood and blended with the 
personal and national taste of the artist. Overall, the purpose of this research was to 
emphasize the visual values of the two reliefs of the battle of the Tal Taba and the pillar of 
Trajan, the similarities, differences, quality of the drawing and decorations and to coordinate 
them with the reliefs and the impact of historical viewpoints on the quality of the works. In 
this historical-analytical research using library method, information has been collected by 
historical-documentary method. Also, using the available texts and authoritative sources on 
the two reliefs, the works are categorized and analyzed based on a comparative approach. 
One of the central questions of this paper is, can a comparative approach and an in-depth 
look at the content and artistic essence of these two reliefs succeed in understanding the 
relationship between narrative concepts and the historical reality of the time, albeit on a 
limited scale? Secondly, how has historicism, along with realism, been the ornament of the 
two reliefs of the battle of Tal Taba and the Trajan pillar?  And lastly, what is the difference 
between the way Assyrians and Greeks look at the real scenes and the conflict of the war in 
the reliefs of the Battle of Tal Taba and the Trajan Column, due to their experiences and 
abilities?  The findings of the study indicate that, in the delicate reliefs of the Trajan 
memorial column, a completely different approach is used, and we see another type of 
realism, not transparent visual realism, but rather an anatomical documentary realism that 
prefers the conceptual truth to the obvious truth. The conceptual approach in these reliefs 
allows the artist to present complex scenes with some subtlety. The Romans' passion for real-
life narratives is also more akin to that of the Assyrians than to the Greeks.  And the most 
important feature of a relief in which the whole is formed on this basis is the existence of 
powerful centers, which is the main pillar. This feature is well visible in the Assyrian reliefs 
and the Trajan column. These reliefs are of particular importance because they predict the 
end of one period and the beginning of the next.  Finally, it can be concluded that all the 
measures that the Assyrians have applied in their narrative reliefs, the Romans have applied 
the same principles and measures again in centuries to their reliefs. 
Keywords: Tal Taba, Ashurbanipal , Trajan Column, Traianus. 
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